
  
  
  
  

  خواني در سفرهاي زيارتي  و چاووش چاووش

  *سيد عليرضا هاشمي

  

    خواني  چاووش
 ـن متبر كه زيارت امـا   كاز آنجا     ـه ي ك هـاي    زوي از آر  ك

توان سمبل    د، چاووش را مي   آي  ديرينه مردم به حساب مي    
ــه شــمار آورد ــارتي ب ــدون حــضور ؛ســفر زي ــرا ب  زي

 در  .ردخوان، سفر زيـارتي شـور و هيجـان نـدا            چاووش
اروان زيارتي  كخوان در      فعاليت چاووش  گذشتههاي    سال

سازي فضاي    متنوع بود؛ مثل اعلام زمان مسافرت و آماده       
 ايـن   . استقبال از زائران با خواندن اشعار مـذهبي        بدرقه و 
ها با نواي خوش خود فضاي معنوي و شـور          خوان  چاووش

 .دادند ننده مي ك ر و جماعت مشايعت   ئو حال خاصي به زا    
ي در شـهرها و     خـوان   چـاووش   فعاليت مختلفهاي    نمونه

  :توان از اين قرار برشمرد  ميشور راكروستاهاي 
در روز  «،تان قــزويندر ميــان اهــالي زرجــه بــس -
 ـحر ت زائــران صــبح اول وقـت چنــد نفــر از اهــالي  ك

» وش  چـي «ه بـه اصـطلاح محلـي آنهـا را           كصدا   خوش
                                                                             

 پژوهشگر فرهنگ عامهدانشجوي دكتري فولكلور و * 

(čiveŝ) آمدند و بـا صـداي          گويند، از خانه بيرون مي         مي
 ـخواندند و به ايـن ترتيـب حر     بلند اشعار مذهبي مي    ت ك

  )1349ي،كمل (».ردندك زائران را به مردم اعلام مي
ــا اشخاصــي ،لوســجرد ســاوهدر ا - ه كــ شــخص ي
خواستند براي زيارت به مشهد برونـد، دو سـه شـب              مي

ردنـد تـا بـراي آنهـا        ك جلوتر چاووش ده را خبـر مـي       
 ـ چوشي«مرد  . بخواند (čovoŝi)» چوشي« هنگـام  » شك

ها رفته و اشعاري را در        وچهكشب بعد از اذان مغرب در       
  )1348موتجي،  (.داد سر مي) ع(مدح ائمه اطهار

 ماه قبـل از روز      كاز حدود ي   «،در روستاي سه نطنز    -
 خـانواده زوار    ،عزيمت زوار به مشهد يـا عتبـات عاليـات         

 ـ هـا مـي     وچـه كروانـه   » چاووش«شخصي را به نام      . ردك
هاي صبح و يا عصر       ي از ساعت  كچاووش چندين روز در ي    

توان سمبل سفر زيارتي به شـمار  چاووش را مي  
خـوان، سـفر   زيرا بـدون حـضور چـاووش       ؛آورد

 .ردزيارتي شور و هيجان ندا
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زدن و خواندن اشـعاري بـا لحـن          ها شروع به قدم     وچهكدر  

ايـن  . نمود ديگران را ترغيب و تشويق مي     رد و   ك خاص مي 
نواي چاووش و اشعار مذهبي و مهيج افراد ديگـري را هـم             

 ـ ناخواه راهي زيارت مـي    و  خواه   هاشـمي سـهي،    (» .ردك
1356(  

خوانـان در     ترغيب مردم به زيارت از سـوي چـاووش        
 ـدر سابق زمـاني     «: اسناد ديگري نيز آمده است     ه اهـالي   ك

رفتنـد،    ربلا و مـشهد مـي     كه،  ك به زيارت م   ك ارا كنم  ده
هـا    م بود و معمولاً اين مـسافرت      ك نقليه بسيار     چون وسيله 

 ـ          نفـر باسـواد و      كطولاني بود، از چند روز قبل از سفر، ي
هنگام، سـوار اسـبي شـده و در          صدا همه روزه صبح    خوش

بـسيار اتفـاق    . خواند  افتاد و چاووشي مي     ها به راه مي     وچهك
رت نداشت، ولي با شنيدن صداي      سي قصد زيا  كه  كافتاد    مي

  )1349ي، كنم(» .شد چاووش، تشويق شده، عازم زيارت مي
لاه قرمز  ك كخوان ي    چاووش ،در ساوجبلاغ طالقان   -
 golom)» دار گُلُم«لاه كه در روستا به آن كدار  منگوله

dâr) ـ پرچم سبز    كرد و ي  ك گفتند، سر مي     مي  ه روي  ك
گرفت   به دست مي  آن چند عبارت ديني نوشته شده بود،        

 بار ك هفته روزي ي ك ماديان، در طول ي    كو سوار بر ي   
رد و با صداي بلند اشعاري      ك ت مي كي ده حر  اه  وچهكدر  
 ».نـد كخواند تا مردم را از زمان سفر زائـران بـاخبر              مي

  )1346 اجلالي،(
 ـ رسـم بـود      ،ه لنجان كميان اهالي روستاي مبار    - ه ك

داي خوبي داشـت،    ه ص ك مرد سيد را     كخانواده زائر ي  «
گفـت از امـروز       رد و به او مـي     ك براي چاووشي پيدا مي   

 ـچاووشي    5روز از سـاعت       ايـن مـرد پـنج شـبانه       . نك
 ـوچه و اطـراف مبار    ك شب در    9ازظهر تا ساعت      بعد ه ك
 ـزمـاني   . خواند  مي) ع(گشت و در مدح امام رضا       مي ه ك

رسيد، باز هم چاووش درب خانـه         ت زوار مي  كوقت حر 
گذاشـت تـا مـردم و       ستاد و بناي خواندن مي    اي  مسافر مي 

پـور    ايـران  (». شـوند   اقوام زائر براي بدرقـه وي جمـع       
  )1346ه، كمبار

سالي دو مرتبـه در فـصل بهـار و           «،در دزفول نيز   -
  پاييز اهالي با نظم و ترتيب خاصي بـه زيـارت عتبـات            

وي كشدند، بيرق در دست گرفته، در          مشرف مي   عاليات
در ايـن   . خواندند  افتادند و چاووشي مي     يو برزن به راه م    

بوسـيدند و      مي  هنگام برخي اشخاص جلو آمده و بيرق را       
ه چادرهاي قافله برپا شده بود،      كبه آن طرف پل دزفول      

آنگاه پس از تعيين تعـداد زوار،  . رفتند نويسي مي براي نام 
  )1351رشيديان، ( ».شد ت اعلام ميكروز حر

 معمولاً از ميان افراد سـيد و     ها  خوان  بنابراين، چاووش 
صداي محل و گاهي نيز مداح يـا روحـاني محـل             خوش

اين افراد به صـورت رايگـان و بـراي          . ندشد  تخاب مي نا
، جـنس يـا     1و در موارد نادر با دريافت وجه       رضاي خدا 

در «. نـد يدورز  ار مبـادرت مـي    كهزينه مسافرت به اين     
 هزينـه    زير نظر چاووش هستند و     زائرانطول سفر تمام    

علاوه بر اين هر    .  است زائرانمسافرت چاووش بر عهده     
شد، مبلغـي   ك ه چاووش مي  ك براي زحمتي    زائران از   كي

  )1346اجلالي،  (».دهند به وي مي

  اشعار چاووشي
 اين مطلـع    .»ربلاكرسد هر لحظه بوي       بر مشامم مي  «

                                                                             
خواند، زائر را تا چنـد   خوان يعني كسي كه اشعار مذهبي مي       چاووش  .1

. گيـرد  شده، پول مي كند و در برابر اشعار خوانده       صد متري همراهي مي   
  )1357مظفريان، (
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خوانان با بانـگ خـود      ه چاووشي كي از اشعاري است     كي
اين اشعار با   . ساختند  ها را معنوي مي     هفضاي روستا و محل   

شد، سپس با بازگشت       مي زائرانبانگ چاووش بدرقه راه     
زائر دوباره اين اشعار با نواي چاووش، مراسم اسـتقبال را   

 اين اشعار به صـورت اشـعار   كيكتف. داد  شور و حال مي   
ن است، زيرا   كحج، عتبات عاليات يا مشهد مقدس غيرمم      

 ـ    چاووش م بـر  كه بـه فـضاي معنـوي حـا    خوانان با توج
از اشـعار گونـاگون     ) بدرقه و اسـتقبال   (گونه مراسم    اين

هايي از اين اشعار مطابق اسناد        ه نمونه كردند  ك استفاده مي 
  .شود موجود آورده مي

ــسا  - ــهر فـ ــ در روز حر،در زاهدشـ ت زوار، كـ
خوان جلوتر از ساير همراهان به سمت امـامزاده           چاووش

گورستان ده واقع شـده     در  ه  ك» هدزا«ابراهيم مشهور به    
شدند و چاووش اشعار مربوط بـه ائمـه           است، رهسپار مي  

  :خواند را مي) ع(اطهار
 وثر داردكه دلش هواي حوض كس كهر 

 ه دست از مال جهان برداردكبايد 
  )ع(ربلاي حسينكدلا بيا تا رويم سوي 

  )ع(نيم در آنجا عزا براي حسينكبه پا 
  جان من استه علي كبارها گفت محمد 

  1هم به جان علي و جان محمد صلوات
  ه روندكه چرا حاجيان به مكبه حيرتم 

  گرچه خانه سنگي شده زيارتگاه
  شرافتش ز وجود علي عمران است

-  ـ        كن  در فريد   كمران از توابـع اصـفهان، اشـعار ي
  :ه با صلوات همراه است بدين قرار استكچاووشي 

                                                                             
  .فرستادند همراهان صلوات مي  .1

 وثركاول سلام بر احمد، دوم به ساقي 
 سوم به فاطمه، چهارم به سبزپوش پيمبر

  شته نيزه خنجركسلام پنجم ما باد به 
   سركز بعد پنج تن حق، سلام بر همه ي

  لام بود امر واجب ماكهمين 
  ه بر حبيب خدا ختم انبيا صلواتك

  به يازده پسران علي ابوطالب
   جدا جدا صلواتكبه ماه عارض هر ي

  رب و بلا به شمر ملعون لعنتكدر 
  الغربا را صلوات  طوس غريبدر

از ابيات زير به عنوان چاووشي ديگري براي اهـالي          
  :شد اين روستا استفاده مي

 ه جايي داردكه هر كعبه به خود مناز كاي 
 بين شاه رضا چه بارگاهي دارد

  گداو گه شاه   در سجده او سجدهكخا
   حمد و ثنايي دارد،با ورد زبان

  ه خدا گفته در همه آياتك
  ) 1356ويي، گمو(الغربا را صلوات  س غريبدر طو

 روز سـفر زائـران بـه        ،شهر اصفهان نيـز     در فريدون 
  ان زائر از زن و مـرد،      كربلا يا مشهد، همه اقوام و نزدي      ك
نند و در ايـن ميـان       ك  و بزرگ وي را بدرقه مي      كوچك
ه سوار بر اسبي اسـت و       كي از مردان روستا در حالي       كي

ورد «ارد، بـا صـداي رسـا        علم سياه بزرگي در دسـت د      
  :خواند مي» علي

 آيد ه آدم به هوش ميكربلاست كچه 
 آيد  به گوش ميبهنوز ناله زين

  ندكربلاست عزيزان خدا نصيب كچه 
  ندكخدا مرا به فداي شه غريب 
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  ه خدا فرموده در همة آياتك

  به باب فاطمه پيغمبر خدا صلوات
  )تا لاچيناني فريدونشهري، بي(

ه با  ك هنگام مراسم بدرقه زائران م     ، نيز اهالي دزفول  -
شـد، آشـنا      ه از سوي دراويش خوانـده مـي       كاين اشعار   

  :بودند
 اول به مدينه مصطفي را صلوات

 اللّهم صلّ علي محمد و آل محمد: گفتند مردم مي
  دوم به نجف شير خدا را صلوات

  اللّهم صلّ علي محمد و آل محمد: گفتند مردم مي
  ر ملعون لعنترب و بلا به شمكدر 

  باد بيش: گفتند مردم مي
   الغربا را صلوات  در طوس، غريب

  اللهّم صلّ علي محمد و آل محمد: گفتند مردم مي
 همگي همـراه زائـر      حصار شهر و بدين ترتيب تا دم      

 )1347الماسي، ( .بودند
ت مسافران، زمـاني    ك هنگام حر  ،در تربت حيدريه   -

روهـي از اقـوام و      آمـد، گ    اش بيرون مي    ه زائر از خانه   ك
ردنـد و  ك ت مـي  كدوستان زائر به آهستگي همراه او حر      

  :خواندند همه با هم با صداي بلند مي
 االله رب و بلا بسمكه دارد هوس كهر 
 االله دارد سر همراهي ما بسمه كهر 

 زائر خانـة خـدا را تـا         ،نندگانك و بدين وسيله بدرقه   
  )ات نيا، بي اسحاق( .ردندك دروازه شهر بدرقه مي

ه به هنگام عزيمت    ك اشعاري   ،در جيتوي ورامين نيز    -
خـوان    ربلا يا مشهد مقدس از سوي چاووشـي       كه،  كزوار م 

  :شد، بدين شرح بود در منزل زائر خوانده مي
 اول به نجف، شير خدا را صلوات

 دوم به مدينه، مصطفي را صلوات
  ه علي جان من استكبارها گفت محمد 

  مد صلواتهم به جان علي و هم به مح
  رب و بلا به شمر ملعون لعنتكدر 

  الغربا را صلوات در طوس، غريب
  :داد و ادامه مي

 آيد رب و بلا بوي سيب ميكاز 
 آيد از طوس بوس رضاي غريب مي

  گو اگر عيب بر زبانت نيست بلند
  به شاه قفل طلا حضرت رضا صلوات

  ون لعنتعرب و بلا به شمر ملكدر 
   صلواتربلاكبه دست بريده صحراي 

ت زائر عتبات   كه در روز حر   ك اشعاري   ،در قزوين  -
عاليات از منزل او تا محل سوارشدنش از سوي درويـش           

  :شد، چنين بود خوان قرائت مي يا چاووش
 ربلاستكاي موالي موسم فصل بهار ك

 ربلاستكس داغدار كلاله بايد چيد هر 
  اجل مهلت بدهاي  تشنة آب فراتم

  ربلاكد تا بگيرم در بغل قبر شهي
  آيد ه آدم به هوش ميكربلاست كچه 

  آيد هنوز ناله زينب به گوش مي
  آيد  ز تربت شهدا بوي سيب مي

  آيد ز طوس بوي رضاي غريب مي
  ه ز جد پدر خويش جداييكاي غريبي 
  الغربايي  خراسان تو غريبكخفته در خا

  آن خيابان تو و صحن رواقت چه بهشت است
  به رضاييات جنت و عدن است مسمي  روضه

  ي در دم مردنلجان سپردي به غريبي و و



 

41

ش
اوو

چ
 و  

ش
اوو

چ
 

ني
خوا

 در 
اي

ره
سف

 
تي

يار
ز

  ه بريزد به گلوي تو دواييكو كخواهرت 
نردسر تو بر سر زانوي پسر در دم م  
  سروپايي سر پر خون حسين مطبخ هر بي

  ه روند و فقرا سوي تو آيندكاغنيا م
  ه تو حج فقراييكمن به قربان تو گردم 

  )1356بندرچي، (
خوانـان اقليـد بـراي        چـاووش اين اشعار نيز از سوي      

  :شد  عتبات عاليات و مشهد مقدس خوانده ميزائران
  ربلاكست به طوفان كشتي شك

  ربلاك و خون فتاده سليمان كدر خا
 رسند لبان به عيوق مي تشنه

 ربلاكفرياد العطش به بيابان 
  حيا وفيان بيكردند كاز آب مضايقت 

  !ربلاكخوب داشتند حرمت مهمان 
  ر همه آياته خدا گفته بك

  به باب فاطمه و پيغمبر خدا صلوات
  :داد آنگاه ادامه مي

 آيد ه عالم از او به هوش ميكربلايي كچه 
 آيد صداي گريه زينب هنوز به گوش مي

   سر تربت هر شهيدرربلا بكرفتم به 
   و عنبر استكه تربت شهدا مشكديدم 

  سي سبب، او را به گريه گفتكپرسيدم از 
   و عنبر استكشهدا پر ز مشدو تن و از هفتاد 

  االله به يازده پسران علي ولي
   جدا جدا صلواتكبه ماه عارض هر ي

   در استكگشتم روان ديدم قبري نزدي
  گفتا حبيب، نور دو چشم مظاهر است

   شهيد جدا ز شهيدان ديگر استكنار علقمه ديدم يكرفتم 

  گفتا عباس جوان منظورشان جناب برادر است
ه قصد عزيمت به    كس  ك هر   ،نيزاشان  كدر قمصر    -

. ردنـد ك مـي » چووشي« را داشت، برايش     يربلاي معل ك
 ـي از اهالي بود، پشت زوار حر      كه ي كخوان    چووش ت ك

در پايـان هـر شـعر       (. خوانـد   رد و اين اشعار را مي     ك مي
نندگان با صـداي بلنـد بـر محمـد و آل محمـد              ك بدرقه

  ):فرستادند صلواتي مي
 االله اول از شوق حمد بسم
 بعد از آن لا اله الا االله

  رديمكربلا كه ما قصد كچون 
  رديمكطلب نصرت از خدا 

  بر محمد و آل محمد صلوات
 رديمكف دست خود عصا كدر 

 نديمكدل از شهر و ديار بر
  رديمكربلا كروي بر گلزار 

  رديمكوداع از اهل و عيال خود 
  بر محمد و آل محمد صلوات

 چو بديديم مرقد مولا
 رديمكا ز دل رها ه جمله غم

  بركا علي مرقد سر بر
  رديمكها  ، جاري ز ديدهكاش

  بر محمد و آل محمد صلوات
 ربلاكرسد هر لحظه بوي  بر مشامم مي

 ربلاكبر دلم ترسم بماند آرزوي 
  آيد ه آدم به هوش ميكربلاست ك هچ

  آيد نب هنوز به گوش مييصداي نالة ز
  بر محمد و آل محمد صلوات

 اوفا بودي تواي آب فرات چه ن
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  توربلا بوديكهمسايه به دشت 
   عالم بر سرتكاي آب فرات خا

  از بهر حسين نسوخت جگرت
  بر محمد و آل محمد صلوات

  شهيدكربلا بر سر قبر يكرفتم به 
  عنبر استكه قبر شهيد، مشكديدم 

  يست؟ به گريه و ناله بگفتاكه اين مزار كي كپرسيدم از ي
  ر است، نور دو چشم حيد قبر حبيب

  بر محمد و آل محمد صلوات
 رفتم رواق دومي ديدم

 شور استكه شش گوشة كمزاري 
  يست؟كه اين مزار كي كپرسيدم از ي

  بر استكا گفتا پايين پاي حسين، قبر علي
  بر محمد و آل محمد صلوات

 پايين پاي علي ديدم
 مزاري چنين گلشن است

  يست؟كه اين مزار كي كپرسيدم از ي
   بگفتا هفتاد و دو تن شهيدبه گريه و ناله

  بر محمد و آل محمد صلوات
شـد،    ه براي زوار خراسان خوانده مي     كاشعاري هم    -

  :چنين بود
 الغربايي ه طوس غريبكاي غريبي 

 الضعفايي ه طوس معينكاي شهيدي 
  بر محمد و آل محمد صلوات

 رضا به طوس جان شيرين داد
 بلا سر به شمر نادين داد ربكحسين به 

  محمد و آل محمد صلواتبر 
 ندكه غريب نالة زار كآنجا 

 ندكه غريب رو به ديوار كآنجا 
  بر محمد و آل محمد صلوات

 بر سر بالين غريب خشتي بنمايي
 ندكه گريه بسيار كمادر نبود 

  بر محمد و آل محمد صلوات
  )1351زاده قمصري، راهب(

ان از توابــع ميمــه اصــفهان نيــز ودر روســتاي وز -
سـر زوار عتبـات      ه پشت كانان دو نفر بودند     خو    چاووش
  :خواندند اشعار زير را ميردند و ك ت ميكحرعاليات 

 االله نيم ز بسمك ابتدا مي
 اله اله االله بعد از آن لا

  االله بار بستيم جمله بسم
  اي رفيقان به ياري االله

 ه همدرد ماست خوش باشدكهر 
 ربلاست خوش باشدكعازم 
  ندكنصيب ربلاست عزيزان خدا كچه 

  ندكخدا مرا به فداي شه شهيد 
 ـ         ـ بيـت را ي    كدر اين روستا هر مـصرع از ي ي از  ك

خوانـد و بعـد از چنـد بيـت همـه                خوانـان مـي     چاووش
  :خواندند مي

 ه خدا گفته بر همه آيات ك
 )1352رسولي، ( بر محمد و آل محمد صلوات

 ـي از سـندهاي     كي  ـاملي  ك ه در خـصوص اشـعار      ك
، مربوط به شهرسـتان آبـاده       خواني موجود است    چاووشي

در اين شهر در موقع عزيمت زوار به مشهد مقدس          . است
  :شد چنين ابياتي خوانده مي

 ردكدوستان رو به خراسان رضا بايد 
 ردكجان به قرباني ايوان طلا بايد 
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  مشهد شده بر پا يارانبه ه كبارگاهي 
  ردكبر نثار حرمش جان به فدا بايد 

   داريبگو بلند اگر شوق مرقدش
  به صاحب حرم و گنبد طلا صلوات
 نيدكاي دوستان دمي به خراسان سفر 

 نيدكبر بارگاه قبله هشتم نظر 
  نيد ديده ز ديدار گنبدشكروشن 

  نيدكحل بصر ك حريم وي همه كخا
  ه خدا گفته در همه آياتك

  صلوات) ع(به بارگاه منير امام رضا
 در طوس عجب دارالشفائي برپاست

 رد همه خلق دواستزان دارالشفاء د
  از چيست شده دارالشفاي زن و مرد

  الرضا است از معجزه حضرت علي موسي
  اي لال به هنگام ممات نشود ناطقه

  ه فرستد به محمد صلواتكآن زباني 
 اي شيفته بر مرقد پر بوي رضا

 وي رضاكدلباخته در مشهد و هم 
  داري وثرك و بهشت آرزوي گر

  با شوق و شعف روي نما سوي رضا
  طلبي راه نجات اي شيعه اگر مي

  بفرست از دل و جان بهر محمد صلوات
 شيعه به خراسان چه امامي دارد
 آن حضرت عجب نام گرامي دارد

  زوارش شفاعت ندك حشر در
  دارد مقامي عجب رضا زوار

  اتكحر نشود خسته و درمانده و هم بي
  ه فرستد به محمد صلواتكآن زباني 

 يي داردفزا  غمكخطه طوس عجب خا
 الغربايي دارد شهر مشهد چه غريب

  دردمندان همه بر درگه او روي آرند
   آن شهر عجب دارالشفايي داردكخا
  گوي اگر نيست بر زبانت عيب بلند

  به صاحب حرم و روضه رضا صلوات
 ايوان طلا عجب صفايي دارد

 ، عجب آب شفايي داردكدرب ي
  اي حاجي حج عبث به خود غره مباش

  نگر چه جايي داردزوار رضا 
  ند اين ابياتكوصف سلطان خراسان ن

  دم به دم بر گل رخسار محمد صلوات
 شور طوسك دمي به كبيا رويم دلا ي

 پس طواف حريم امام و رهبر طوس
  وه آمده استكچو سنگ بهر طوافش ز 

  ند جان فداي سرور طوسكه شيعه كسزد 
  اتكه گويد اين حركشوم فداي زباني 

   محمدي صلواتنفس نفس به جمال
 الغربا اي رهروي مشهد غريب

 عازم شده بر زيارت آن مولا
  رده طلبكوي خود كز احسان چو تو را به 

  الضعفا باشد به تو يار آن معين
  خواهي از روز قيامت شوي از اهل نجات

   بفرست بهر محمد صلوات وبگشا لب
 اي زائر بارگاه شاهنشه دين

 بشنو سخني ز قدر آن شاه مبين
  وي رضاك چو تو رهسپار در گشتي

  الامين حامي به تو در سفر بود روح
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  لماتكه نگويد اين كبريده باد زباني 

   النسا صلواتةبه مادر حسنين خير
 در شهر خراسان چه لوايي برپاست

 شور هميشه پر ز غرور و غوغاستكآن 
  شيعه همه آرزوي مشهد دارند

  وي رضاستكه در كاين جلوة حق است 
  ابوطالب ران عليبه يازده پس

   جدا جدا صلواتكبه ماه عارض هر ي
 يست بارگاهي برپاستكدر طوس ز 

 در بارگهش صنع خدايي پيداست
  آن بارگه نه اي دل قدمي درون

  بريايي آنجاستكه حريم كبنگر 
  محمد عربي آن ستوده االله رسيد طيب و طاهر به نزد عبداالله

  .نبيا صلواته بر حبيب خدا ختم اكه امت اويي بگوي كاگر 
  )1349ي، كمل(

در انتها به ابياتي از اشعار مربوط به بازگشت زائـران           
آبـاد    اين اشعار مربوط به روسـتاي فيـروز       . شود  اشاره مي 

ه به هنگام بازگـشت زائـر خراسـان از          كميبد يزد است    
  :شد ده ميخوان چاووشسوي 
 الله شد نصيبم مشهد شاه رضا ركش

 ضايافتم بوي بهشت از مرقد شاه ر
  ه سقاخانة آن حضرت استكبر در اول 

  وثر در ميانش شربت بيمارهاستكآب 
   ضريحكپا نهادم در حرم رفتم به نزدي

  ردم دعاكقفل را بوسيدم و از جان و دل 
  ه در آن ديوار آنجا نصب بودكاي ديدم  سيني

  اند شاه را واحسرتا زهر در انگور داده
ئران از همچنين در هنگام بازگشت حاجي از حج و زا        

  :شد عتبات عاليات اشعار زير خوانده مي
 رسند از راه حج و رويشان دارد شرف مي

 ه و پيغمبر و شاه نجفكاز طواف م
  ريم و يا رحيم و يا اله العالمينكيا 
  ريم و يا رحيم و يا اله العالمينكيا 

  ايم ه ما سلام از روضه شير خدا آورد
  ايم دهروي پر گرد و غبار از مرقد شاه نجف آور

  )1352مهدوي، ( ريم و يا رحيم يا اله العالمينكيا 
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